
   بحثی درمورد منش حزبی و انفراد منشی روشنفکری           
  

يکی از ويژگيهای شرايط دردناک کنونی و بيماری خطرناکی که گريبانگير بسياری ازسازمانها و عناصر چپ مدعی مارکسيسم 
کلا سازمان و حزبيت منش حزبی، سانتراليسم دموکراتيک و . گرديده است همانا لببراليسم روشنفکری و روحيه نهيليستی است

همه قيد "فرد فاقد مرکزيت است که رها از " من" درمخيله اين افراد و گروهها واژه های کهنه شده ای بيش نيستند و اين تنها 
می تواند به آنچه که دست نيافتنی است، دست يازد و با انفرادمنشی روشنفکری بر بحران کنونی غلبه " و بندهای دست و پاگير

  .نمايد
 نيست که امروزه مارکسيسم لنينيسم ازهمه سو و بطورهمه جانبه مورد يورش قرارگرفته است و موردی نيست که شک

ازاين رو ما دراينجا به دنبال پاسخگويی به همه مسائل ريز و درشتی که آفريده . بورژوازی جهانی بدان هجوم نياورده باشد
آنچه که قصد پرداختن . منافع طبقات استثمارگر طرح گرديده اند، نمی باشيمسرمايه داری و امپرياليسم جهانی است و درراستای 

به آن را داريم منش حزبی و حزبيت است که اينروزها درشراط ضعف جنبش کمونيستی از سوی انبوهی ازجريانات و عناصر 
" باد ليبراليسم و انفرادمنشیزنده " ، "مرده باد سازمان و حزبيت." مدعی مارکسيسم مورد ملامت و سرزنش قرارگرفته است

اما مقوله منش حزبی چگونه مقوله . يکی از عمده ترين شعارهای محافل بورژوازی و عناصر سرخورده و وازدگان کنونی است
  ای است و سرمنشا فلسفی آن کدام است و چه جايگاهی را درمارکسيسم لنينيسم داراست؟

  

اجتماعی و طبقاتی دارای ديدگاهی عام و فلسفی نسبت به جهان، خصوصيات شکی نيست که هرانسانی به مثابه موجودی  :الف
ايدئولوژی هرفردی . فرهنگی ، شخصيت اخلاقی وويژه گيهای روحی است که درمجموع به آن جهان بينی يا ايدئولوژی می گوييم

بدين صورت .  می پذيرد، شکل ميگيردبر اساس پايگاه طبقاتی آن فرد و تاثيراتی که درطی زندگی از ايدئولوژی های طبقات ديگر
ابه يک طبقه اجتماعی به علت شرکت مستقيم درپروسه توليد اجتماعی که کارهر جزء درآن به کار همه اجزای ثکه پرولتاريا بم

ن ديگر وابسته است و فعاليت وکار فردی به خودی خود نمی تواند ناظر به هيچ هدف و نتيجه مطلوبی گردد و تاثير پذيرفتن اي
طبقه ازيک چنين نظام توليدی طبيعتا ازلحاظ اخلاقی و روحی خصوصيتی پيدا ميکند که منطبق با شرايطی است که با آن سر و 

اما برعکس بورژوازی، بدتر و تنگ تر و باديدی . يعنی دارای روحيه ای اجتماعی ميشود که وی راتشکل پذير ميگرداند. کاردارد
زی به دليل دايره تنگ منافع خصوصی و رقابت لاينفکی که بين اجزای آن جريان دارد، دارای محدودتر ازآن يعنی خرده بورژوا

. روحيه ای انزوا طلب، انفرادمنش و تشکل ناپذير و بی استعداد برای هرعمل دسته جمعی و دريک کلام انديويدوآليستی ميباشد
يباشند که متعلق به شخص خودشان است وخودشان به يک دکاندار، يک پزشک و يا يک معلم دارای سرمايه علمی و تخصصی م

. تنهايی قادرند که کالا وخدمات خويش را دردکان ومطب خويش به فروش برسانند وبه منفعت خويش که هدفشان است برسند
ن دکانش او همانطورکه درپشت ديوارها درپيشخوا. درواقع هيچ بقالی برای خريد وفروش نيازمند کارمکمل بقا لهای  ديگر نيست

پس اگر کمونيستهای واقعی قادرند که . روشنفکران نيز چنين اند. محصوراست، ذهنی دارد محصورتر و شخصيتی دارد، تنهاتر
با همه قيودات و ) زندگی جمعی( وسيعترين و عميق ترين پيوندها را با توده ها برقرار ساخته وزندگی بدون سازمان و تشکيلات 

شان با مرگ يکی است و دريک کلام انسانهايی به منتهای مراتب اجتماعی اند، به علت اين است که محدوديتهای ظاهری آن براي
. تقابلی با يکديگر می باشند وازهم متاثر می شوند مطبقات دررابطه.  آئينه تمام نما وروشن طبقه خويش پرولتاريا هستند

ر فرهنگ ، علم ، بينش نوين و بحران جامعه سرمايه داری ده کاسب ها و حتی بورژواها تحت تاثيرعناصری از روشنفکران، خ
وجنبش پرولتاريا، به صفوف پرولتاريا آمده ودرحزب کمونيست متشکل می شوند وبالعکس کارگرانی نيز تحت تاثير فرهنگ 

. ل می گردندپوسيده بورژوازی و خرده بورژوازی  ازلحاظ روحی فاسد شده، خودرا به بورژوازی می فروشند و به عمال آن بد
حال که روشن شد که اساس وپايه خصوصيا . بسياری ازکمونيستها که فاسد ميشوند و به پرولتاريا خيانت ميکنند، ازاين قبيل اند

ت روحی واخلاقی وديگاه کلی هرانسانی نسبت به عالم درجايگاه خاص اجتماعی وطبقاتی اوجای دارد وبه نسبت نقش اودرتوليد 
  .، ببينيم مقوله منش حزبی چه جايگاهی درمارکسيسم لنينيسم دارداجتماعی شکل ميگيرد

  
ايدئولوژی مارکسيستی لنينيستی يگانه ايدئولوژی است که جهت حرکت تاريخ را نشان ميدهد وفقط اعضای حزب  :ب

د وهرقدمی که مارکسيستی لنينيستی که در پرتو اين ايدئولوژی حرکت ميکنند ازعالم تاريکی تزلزل و بی اختياری رسته ان
اما همان اراده آگاهانه به آنها امرميکند که انفرادمنش نباشند، با صف حزب نظام بگيرند، . برميدارند، با اراده آگاهانه است

ازاينجا نتيجه ميشود که عضو حزب . درجهت حرکت حزب حرکت کنند، عظمت حزب را به طلبند ووجود خودرا درحزب ببينند
البته اين بدان معنی .مجری اراده حزب است، نه مجری اراده خود. گوی حزب است، نه سخنگوی خوددرهمه حال دراجتماع سخن

جريان بدين گونه است که هرعضو حزب پيوسته . نيست که سخن واراده حزب با سخن واراده عضو حزب علی الاصول دوتاست
گاهی به اتفاق .  راقانع ميکند و گاهی ديگران اوراگاهی او ديگران. درارتقا سطح آگاهی با ديگران موافق و گاهی مخالف است

البته حزب عموما درمسائل عمده سياسی وپس از بحث واقناع به اتفاق آرا و يا به جلب اکثريت . نظر ميدهند و گاهی با اکثريت
ليکن امکان اين که دراين ويا آن مورد مشخص نظريه افرادی با نظريه حزب درتطابق . قريب به اتفاق اعضای خودنايل می آيد

نباشد، امری غير عادی نيست و حزب هيچگاه نميواند ونبايد آنها را به چشم پوشی ازنظريه خويش وادارد، بلکه آخرين 
ريه ای بايد درحزب حاکم شود؟ نيروی حزب درعمل چه نظ؟  اما درعمل چه خواهد شد؟. روشنگری را به تجارب آينده واميگذارد

درجهت اجرای کدام نظريه بايد بسيج شود؟ درجهت اجرای نظريه حزب يا نظريه افرادمعين؟ بديهی است که درجهت اجرای 
همين که نظريه ای يا تصميمی ازطرف ارگانهای حزب به نمايندگی ازطرف حزب داده شد، انچه که بايد ملاک عمل . نظريه حزب

فقط درچنين صورتی است اراده جمع واراده حزب . قرارگيرد، همان نظريه يا تصميم است و نه نظريه ويا تصميم شخص اوعضو
فقط . فقط درچنين شکلی است که عضو حزب احترام واعتماد خودرا به مجموعه رفقای خودنشان ميدهد. ميتواند تحقق پذير باشد



پس ازاينکه . وحدت اراده وعمل برخوردار گردد وبه درجه کلوپ بحث تنزل نيابدبا مراعات اين اصل است که حزب می تواند از
ليکن اگر به . نظريه رسمی ارگانهای حزبی اعلام شد، بازهم عضو حزب حق داردنظريه خودرا به اطلاع ارگانهای مذکور برساند

باط حزبی تيشه زده و اگر اختلاف ضه ، بر ان خويش بپردازد، به وحدت حزب زيان رساند مذکور به تبليغ نظريهجای تبليغ نظريه
نظر خويش را با ارگانهای حزبی به خارج بکشاند ودرراه اجرای اين و يا آن تصميم حزب اقدام نکند ويا بطورجدی اقدام نکند، 

از حزب وقتی که لنين تبعيت جزء از کل، فرد . قدرت عمل خزب را فلج ساخته وبه دشمنان وی فرصت سوء استفاده داده است
ری  آ،" ما سرف نيستيم" وارگان پايين را از ارگان بالا متذکر می شد، روشنفکران ليبرال مسلک واپورتونيست فرياد ميکشيدند 

اما . آنها سرف نبودند ليکن برده نخوت اشراف منشانه محصور درچارديوار تنگ شخصيت انفرادی واسير خودخواهی بودند
ولتاريا به خوبی ميداند که هيچ ارتشی نمی تواند بدون ستادی استوار به جنگ برود وپيروز سرف دوران سرمايه داری يعنی پر

  .شود وستاد پرولتاريا درجنگ با ارتجاع وامپرياليسم، حزب اوست
ط اراده پرولتاريا فق. استواری اين ستاد نمی تواند بدون تبعيت جزء ازکل، فرد ازحزب وارگان پايين ازارگان بالا تحقق پذيرد

شيسم رآنا" لنين امراضی ازاين سيستم سازمانی را . درصورت وجود چنين سيستم سازمانی تجلی می يابد ومعجزه آفرين ميشود
می ناميد و با اپورتونيسم سازمانی که ميکوشد ازمسئوليت روشنفکران جداگانه دربرابر حزب پرولتاريا بکاهد، نفوذ " اشرافی

مختاری تا استوارترين عناصر حزبی را شدت دهد و منا سبات تشکيلاتی را  به قبول موسسات مرکزی را ضعيف نمايد، خود
جنبش حزبی نه فقط درکارهايی که مستقيما حزبی . صرفا افلاطون مآبانه اين مناسبات درگفتارمحدود سازد، شديدا مبارزه ميکرد

روشن شدن مطلب بايد توجه داشت که اعضای حزب برای . است، بلکه درکارهايی که حزبی نيست، نيز بايد پيوسته متجلی باشد
مانند کار دراتحاديه های کارگری، اتحاديه های دهقانی، درسازمانهای  دانشجويی، در . عموما فعاليتهای خارج ازحزب دارند

و چه . يرهفراکسيون مجلس، درکميته نظامی، دراتحاديه زنان، دراتحاديه دانش آموزان، درادبيات وروزنامه نگاری وغيره و غ
عضو . بسا که به رهبری اين سازمانها، به مقامات موثر آنها، به مدارج عاليه آنها ارتقا می يابند ووظيفه آنهاست که ارتقا يابند

هدف هر فعاليت اش بايد . به اراده حزب عمل ميکند. حزب هيچگاه ودرهيچ حالی نبايد فراموش کند که او سرباز حزب است
با چنين روحيه ومنشی است که او خواهد توانست وظيفه خودرا به عنوان عضو ويا رهبر اتحاديه . باشدپيشرفت تصميمات حزب 

آن کارگری که دررهبری اتحاديه کارگری  نشسته . کارگری، دهقانی، سازمان دانشجويی وغيره به بهترين وجهی انجام دهد
آن شاعر و .   سرنوشتی جز سرشکستگی تدارک نمی بيندوروحيه ومنش حزبی را زير پاگذاشته است، برای خود واتحاديه اش

نويسنده ای که ظاهرا عضو حزب است ولی قلمش دراختيار حزب نيست، عضويت حزب را به بازی گرفته است و نخواهد 
 ما بی ترديد منش حزبی به هريک از شئون فعاليت اجتماعی. توانست بار گران مسئوليت شاعری و نويسندگی را به منزل برساند

دراينجا بايد از اشخاصی نيز ياد کرد که عضويت درحزب پرولتری را پذيرفته اند، ولی حيات خودرا . وسعت وعمق تازه ميبخشد
تنگ نظرانه  " بتعص"  لنينيسم را نوعیماين گونه افراد دفاع پيگير و بی تزلزل از مارکسيس. با حيات خودحزب درنياميخته اند

تقديس . فقای کمونيست خود و هم درنزد معاشران غير کمونيست خودرهم درنزد . مله باشندله امی پندارند، می خواهند وجي
مارکسيستی را با تقديس مذهبی يکسان جلوه ميدهند تا اين هردو را به يکباره دوربياندازند و درواقع خودرا از تقيد عقيدتی و 

 می بينند، ليکن دروجود خود احساس نمی کنند، کينه طبقاتی اين اشخاص ضربه دشمن را بر حزب. ات آن آزاد کرده باشنددتعه
با همه سرخوش اند و اگر کسی مانند آنها نسبت به سود و زيان حزب، نسبت به دوست و دشمن . ندارند، مهرطبقاتی هم ندارند

 مبارزات حزب شکی نيست که منش حزبی درطی. حزب بی تفاوت نباشد، اورا خشک، متحجر، خشن و غير انسانی می شمارند
رشد و قوام می يابد، هرچه حزب درمبارزات خود پيش رود و با دشواريها بيشتر پنجه درافکند، منش حزبی بيشتر ريشه خواهد 

  . توجه کافی مبذول شود آناما روشنگری ايدئولوژيک در اين زمينه نيز نقش مهم  دارد و بايد به. دوانيد
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